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 های فلسفی نوین در جهان اسلامتأثیر تحولات تاریخ هنر بر توسعه گفتمان
 

  1یالهام ارباب

 ران ی تهران، ا قات،یواحد علوم و تحق ی گروه پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلام 1 

 

 چکیده 

های فلسفی نوین در جهان اسلام از تحولات تاریخ هنر و  مندِ چگونگی تأثیرپذیری گفتماناین مقاله به بررسی و تحلیل نظام

میزیبایی تمدنی  سنت شناسیِ  بازخوانی  میان  تعامل  تبیین  مروری،  پژوهشِ  این  از  هدف  شکلپردازد.  و  هنری  گیری های 

از روش مرور نظام استفاده  با  اخیر است.  فلسفی در سده  آثار منتشر شده بین سالمفاهیم  بر روی  تا    2۰1۵های  مند کیفی 

کند تا نقش هنر به مثابه یک »زبان میانجی« در پیوند میان حکمت سنتی و فلسفه معاصر را  ، این مطالعه تلاش می2۰2۶

یافته زمینه واکاوی کند.  اسلام،  هنرپژوهی در جهان  نوینِ  رویکردهای  است که  آن  از  »فلسفه کلاسیکِ ها حاکی  از  ساز گذار 

کاربردی »فلسفه  به  شده-انتزاعی«  دیدگاهتمدنی«  نقد  با  مقاله  این  میاند.  نشان  موجود،  زیباییهای  چگونه  که  شناسیِ دهد 

اند.  هندسی، عرفانی و مدرن، مفاهیمی همچون »مدرنیته بومی« و »اخلاق زیباشناختی« را در کانون مباحثات فلسفی قرار داده

چالش نهایت،  همدر  این  راه  سر  بر  اصلیِ  آکادمیهای  میان  پیوند  فقدان  جمله  از  دانشکدهافزایی،  و  هنر  فلسفه،  های  های 

 ای ارائه شده است. رشته شناسایی و پیشنهادهایی برای توسعه مطالعات میان

اسلام  خیتارهای كلیدی:  واژه نو  ،یهنر    ، ی بوم   تهیحکمت هنر، مدرن  ،ی تمدن  یهاگفتمان  ، یقیتطب  یشناسییبایز  ن،یفلسفه 

 . یفلسفه هنر اسلام ،یارشته انیمطالعات م
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 مقدمه

با چالش در سده  اسلام  اخیر، جهان  مواجهه،  های  این  که  است  بوده  روبرو  مدرنیته  با  مواجهه  بنیادین  های 

های فلسفه و هنر را به خود اختصاص داده است. تاریخ هنر در  های اندیشمندانِ حوزه بخش بزرگی از دغدغه

ابژه  تجلیِ  مثابه  به  صرفاً  نه  اسلامی،  جهانتمدن  از  مخزنی  عنوان  به  بلکه  زیباشناختی،  های بینی های 

می معرفت  شناخته  می شناختی  آن  بازخوانیِ  که  گفتمانشود  توسعه  برای  بستری  نوین  تواند  فلسفی  های 

های فلسفیِ وارداتی، در تبیینِ  شود که بسیاری از پارادایم فراهم آورد. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می 

های  اند؛ لذا ضرورت دارد تا با بازگشت به ریشه ماهیتِ »هویت زیباشناختی« در جوامع مسلمان ناتوان بوده 

آن  تطبیق  و  پژوهش تمدنی  گردد.  ارائه  تفکر  برای  بومی  الگویی  معاصر،  فلسفه  ابزارهای  با  از  ها  اخیر،  های 

( نصر  مطالعات  ) 2۰2۰جمله  کاشانی  و  می 2۰22(  نشان  فرم (،  میان  که  ساختارهای  دهند  و  هنری  های 

تحلیل  در  آن  گرفتنِ  نادیده  که  دارد  ارگانیک وجود  اسلامی، یک همبستگیِ  در سنتِ  فلسفیِ  منطقی  های 

ارائه گردد. همچنین، تحلیلنوین، منجر به گسستِ معرفتی می  شده توسط محققانی نظیر اسماعیلی و  های 

( بر این نکته تأکید دارند که تحولات در تاریخ هنر اسلامی، از دوران کلاسیک تا گذار به  2۰23همکاران )

تواند مفاهیمِ اخلاقی و وجودشناختی را بازتعریف کند.  های بیانی است که می های مدرن، حاوی ظرفیتفرم 

دهد  در واقع، هنر در این گفتمان، نه یک امر تزئینی، بلکه یک »ابزارِ تفکر« است که به فیلسوفان اجازه می 

یِ زیستهِ انسانِ معاصر بازخوانی کنند. با  مفاهیمی همچون »وحدت در کثرت« و »تجلّی« را در بسترِ تجربه 

تحلیل یا  تاریخی صرف  رویکردهای  به  محدود  اغلب  پیشین  مطالعات  دامنه  حال،  و  این  بوده  انتزاعی  های 

فلسفه  توسعه  برای  عنوان یک »محرک«  به  هنر  تبیینِ جایگاه  به  این  کمتر  است.  پرداخته شده  نوین  های 

مند، با هدف پر کردنِ این خلأ، به دنبال آن است که نشان دهد چگونه تحولاتِ تاریخِ هنر، فرآیندِ  مرورِ نظام 

گفتمان شکل پساسنتگیریِ  فلسفیِ  به  های  توجه  با  است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  اسلام  جهان  در  را  گرا 

)یافته  همکاران  و  حیدری  تحلیل 2۰2۵های  و   )( وایتمن  توسط  شده  انجام  تطبیقیِ  می 2۰1۸های  توان  (، 

دریافت که امروزه هنر در جهان اسلام در حال گذار به وضعیتی است که در آن »امر قدسی« با »تکنولوژیِ  

می  پیوند  گفتمانمدرن«  ایجادِ  و  فلسفی  سنتِ  در  بازنگری  ضرورت  که  امری  بر  خورد؛  مبتنی  هایی 

منتخبِ  »زیبایی  منابعِ  تحلیلیِ  بررسیِ  با  پژوهش  این  بنابراین،  است.  کرده  دوچندان  را  وجودی«  شناسیِ 

رو در مسیرِ پیوندِ  هایِ پیشآورد تا علاوه بر شناختِ روندهای پیشین، چالش فراهم می ی اخیر، بستری را دهه 

 .میانِ فلسفه و هنرِ اسلامی ترسیم گردد
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 ادبیات و پیشینه موضوع 

توان در  های فلسفی نوین را می بندی گفتمان های مرتبط با نسبت میان تاریخ هنر اسلامی و صورتپژوهش

شناختی در تمدن اسلامی  بندی کرد: جریان نخست بر تداوم سنت حکمی و زیبایی چند جریان عمده دسته 

منزله  به  را  هنر  تاریخ  و  دارد  »حافظه تأکید  می ی  اسلام  جهان  مفهومی«  امکان  ی  بر  دوم  جریان  فهمد؛ 

ای  رشتهوگوی انتقادی میان هنر اسلامی و فلسفه معاصر متمرکز است؛ و جریان سوم، رویکردی میان گفت 

بومی   مدرنیته  مفاهیم  بازسازی  و  فرهنگی  هویت  پسااستعماری،  مطالعات  با  پیوند  در  را  هنر  تاریخ  و  دارد 

های متأخر خود بر  ای دارند، زیرا او در نوشته کند. در این میان، آثار سیدحسین نصر جایگاه ویژه تحلیل می 

کند و هنر اسلامی را نه صرفاً  شناختی تأکید می شناسی اسلامی، امر قدسی و نظم هستیپیوند میان زیبایی 

نحوه بلکه  تاریخی،  از فهم جهان می یک سبک  )نصر،  ای  نصر،  2۰1۵داند  رویکرد سبب شده  2۰2۰؛  این   .)

عنوان منبعی برای بازاندیشی در مبانی فلسفه اسلامی ببیند،  است که بخشی از ادبیات معاصر، تاریخ هنر را به 

 نگاری هنر. نه فقط موضوعی برای تاریخ

در مقابل، برخی پژوهشگران مانند شمیل و بلر در مطالعات خود درباره تاریخ هنر اسلامی، بیشتر بر تحول  

اجتماعیفرم  بسترهای  و  بصری  الگوهای  مواد،  کرده -ها،  تمرکز  هنر  تولید  پیامدهای  سیاسی  به  کمتر  و  اند 

با این حال، همین آثار نیز به 2۰1۶؛ بلر،  2۰1۸اند )شمیل،  فلسفی این تحولات پرداخته  طور غیرمستقیم  (. 

می نظام نشان  و  بصری  زبان  در  تغییر  که  نحوه  دهند  در  تحول  با  همواره  اسلامی،  هنر  در  معنا  تولید  های 

از این منظر، تاریخ هنر را نمی  بوده است.  از جهان همراه  انسان مسلمان  از تحولات مفهومی و  ادراک  توان 

آثار   نیز هست. در  افق فهم  فلسفی جدا کرد، زیرا هر دگرگونی در صورت هنری، حامل نوعی دگرگونی در 

به  مسئله  این  اسلامی،  نگارگری  و  معماری  تذهیب،  خوشنویسی،  با  ساختار مرتبط  زیرا  است؛  آشکار  ویژه 

و   نظم،  تجلی،  مفاهیمی همچون وحدت،  تکوین  برای  بستری  هنرها،  این  در  انتزاع  و  تکرار  ریتم،  هندسی، 

 (.2۰21؛ ابراهیم،  2۰1۷اند )بورکهارت، کرانگی فراهم کرده بی

شناسی شکل گرفته است. در این آثار، هنر اسلامی  ها عمدتاً در حوزه فلسفه هنر و زیبایی جریان دوم پژوهش 

شناختی و بازتعریف مفهوم زیبایی در نسبت با اخلاق و حقیقت  عنوان منبعی برای نقد سکولاریسم زیبایی به 

اند که زیبایی در سنت اسلامی نه صرفاً کیفیتی  شود. برای نمونه، برخی مطالعات معاصر نشان داده معرفی می 

می  سنت  این  بنابراین،  است؛  هدایت  و  معنا  کمال،  با  مرتبط  امری  بلکه  تقلیل حسی،  برابر  در  گرایی  تواند 

(. در این چارچوب، تاریخ  2۰2۰؛ نصر،  2۰19اندازی بدیل عرضه کند )العطاس،  شناسی مدرن، چشم زیبایی

ای است که بتواند نسبت  ای نظری برای تولید فلسفه ش نیست، بلکه ذخیره ای خاموهنر اسلامی صرفاً گذشته 

بندی کند. این رویکرد در آثار پژوهشگرانی مانند اکرام، حسن  میان صورت، معنا، و امر قدسی را دوباره صورت 
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نیز دیده می  فلسفه اسلامی در گفت و رحمان  احیای  امکان  بر  نظریه شود که  با  تأکید  وگو  های هنر معاصر 

 (. 2۰22کنند )اکرام و همکاران، می 

تر شده، تاریخ هنر اسلامی را در بستر تحولات جهانی، پسااستعماری های اخیر پررنگ جریان سوم که در سال

می  تحلیل  فرهنگی  مسئله هویت  می و  استدلال  این جریان  پژوهشگران  روایت کند.  از  کنند که  های مسلط 

نگاه شرق  تأثیر  تحت  گاه  اسلامی،  به مجموعه هنر  را  هنر  این  موزه شناسانه،  آثار  یا  تزئینی  اشیای  از  ای ای 

ساز، ی یکنواختتواند در برابر مدرنیته اند، در حالی که هنر اسلامی واجد نظامی از معناست که می فروکاسته 

(. از این منظر، تحول در تاریخ هنر، صرفاً تحول  2۰1۷؛ الگار، 2۰19به تولید گفتمان بومی یاری رساند )نِس، 

در سبک و فرم نیست، بلکه فرآیندی است که در آن رابطه میان گذشته و حال، سنت و نوآوری، و هویت و  

هایی که دغدغه عدالت  ویژه آنهای نوین در جهان اسلام، به شود. در نتیجه، فلسفه شدن بازتعریف می جهانی

 سازی دانش و نقد استعمار معرفتی دارند، ناگزیر به بازگشت انتقادی به تاریخ هنر هستند.معرفتی، بومی 

می  نشان  موجود  ادبیات  دارد.  بررسی  وجود  مهم  خلأ  چند  هنوز  حوزه،  این  نظری  غنای  وجود  با  که  دهد 

تاریخی  صرفاً  یا  مطالعات  از  بسیاری  آنکه  فرم نخست  توصیف  سطح  از  و  نمی اند  فراتر  صرفاً  ها  یا  روند، 

از شواهد تاریخی و هنری فاصله می فلسفی  و  آنکه در اغلب پژوهش اند  ها، نسبت میان تحولات  گیرند. دوم 

به گیری گفتمانتاریخ هنر و شکل نوین  فلسفی  تحلیل نشده است. سوم  های  و ساختارمند  صورت مستقیم 

ویژه در زبان فارسی، به بازخوانی مفاهیم کلاسیک پرداخته اما کمتر به  آنکه بخش قابل توجهی از ادبیات، به 

شناسی دیجیتال  های فلسفی معاصر مانند تکنولوژی، سوژه مدرن، هویت جهانی و زیباییها با چالشپیوند آن 

کوشد با گردآوری و تحلیل انتقادی منابع معتبر، این شکاف را  توجه نشان داده است. بنابراین، این مقاله می 

می  چگونه  اسلامی  هنر  تاریخ  که  دهد  نشان  و  کند  روشن  امکان  حد  به تا  توسعه  تواند  برای  بستری  مثابه 

 های نوین در جهان اسلام عمل کند. فلسفه 

 های اصلی ادبیات پژوهش . جریان 1جدول  

 جریان پژوهشی  های اصلی ویژگی نمایندگان/منابع شاخص  نسبت با موضوع مقاله 

را  هنر  تاریخ  مرتبط؛  بسیار 

 داند منبع فلسفی می

تأکید بر امر قدسی، حکمت، و وحدت   2۰2۰؛ نصر، 2۰1۵نصر، 

 معنا در هنر اسلامی 

 گراگرا / سنتتداوم

تحول   2۰1۸؛ شمیل، 2۰1۶بلر،  مرتبط؛ اما کمتر فلسفی است و  مواد،  سبک،  فرم،  بر  تمرکز 

 بصری 

/ تاریخ هنری 

 فرمالیستی

مستقیم   پیوند  مرتبط؛  بسیار 

 با فلسفه نوین

و  2۰19العطاس،   اکرام  ؛ 

 2۰22همکاران، 

بررسی نسبت زیبایی، حقیقت، اخلاق  

 و معنا 

شناسی  زیبایی

 فلسفی

و   هویت  بازتعریف  در  مرتبط؛  شرق  2۰19؛ نِس، 2۰1۷الگار،  بازنمایینقد  و  های  شناسی 

 مسلط از هنر اسلامی 

 / پسااستعماری 

 انتقادی
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 معنا مؤثر است

ای رشته میان پیوند هنر، فلسفه، جامعه و تکنولوژی  2۰2۶تا  2۰2۰های پژوهش بسیار مرتبط؛ افق اصلی مقاله

 معاصر

 

 روش پژوهش 

تحلیلی با رویکرد کیفی است که بر پایه تحلیل محتوای  -شناختی، یک مطالعه مروریاین مقاله از منظر روش 

میان   از  کلیدی  سنتزِ مضامین  و  مقایسه  استخراج،  این روش،  انتخاب  از  است. هدف  استوار شده  مضمونی 

اند. انبوهی از متون نظری و پژوهشی است که در پیوند میان تاریخ هنر و فلسفه در جهان اسلام تدوین شده

مند  های شخصی، فرآیند پژوهش در چهار مرحله نظام برای دستیابی به روایی حداکثری و پرهیز از برداشت 

سوم،   شرایط؛  واجد  متونِ  انتخاب  و  غربالگری  دوم،  معتبر؛  منابع  شناسایی  نخست،  است:  پذیرفته  صورت 

 ها.ها و کدگذاری مضامین؛ و چهارم، تحلیل و تلفیق یافته استخراج داده 

 Scopus  ،Webالمللی نظیر  های اطلاعاتی معتبر بین ای در پایگاهوجوی گسترده در مرحله شناسایی، جست

of Science   وJSTOR  انجام شد.    2۰2۶تا   2۰1۵، و همچنین منابع فارسی معتبر، با تمرکز بر بازه زمانی

شناسی«، های »هنر اسلامی«، »فلسفه معاصر«، »زیبایی واژگان کلیدی مورد استفاده شامل ترکیبی از حوزه 

شناسی« بود. معیار اصلی ورود منابع، تمرکزِ صریح بر تحلیلی بودن متن )و نه  »هویت فرهنگی« و »معرفت

گفتمان توسعه  با  آن  ارتباط  و  تاریخی(  توصیف  مقالات  صرفاً  غربالگری،  فرآیند  در  است.  بوده  فلسفی  های 

ای نظریِ قوی بودند، کنار گذاشته شدند تا هسته مرکزی پژوهش  هصرفاً گزارشی یا متونی که فاقد استدلال

ها نیز از طریق کدگذاری مضامین اصلی که در »ادبیات و پیشینه« به  ترین آرا باشد. تحلیل داده شامل غنی 

شناسی تکنولوژیک(، صورت گرفت تا الگوی  ها اشاره شد )مانند امر قدسی، هویت پسااستعماری، و زیباییآن

 گذار از هنر به فلسفه در جهان اسلام به شکلی مستند بازنمایی شود. 

 شناسی مرور( مند انتخاب و غربالگری منابع )روش . معیارهای نظام 2جدول  

 مرحله عملیاتی  فعالیت اصلی  معیار ورود/خروج 

 وجوی اولیه جست  ها( بازیابی اسناد علمی )مقالات، کتب، گزارش 2۰2۶-2۰1۵بازه زمانی 

 غربالگری اولیه ها بررسی چکیده و کلیدواژه حذف منابع تکراری و غیرمرتبط با حوزه اسلام و فلسفه

 ارزیابی کیفی  مطالعه کامل متن و سنجش عمق تحلیلی  حذف مطالعات صرفاً توصیفی یا ژورنالیستی غیرتخصصی

 استخراج مضامین کدگذاری مفاهیم )هنر، فلسفه، تمدن( تأکید بر تحلیلِ رابطه هنر به عنوان »محرک فلسفی«
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 سنتز نهایی ها و تدوین چارچوب مفهومیتلفیق یافته پذیر پردازی اثبات پذیرش منابع با ارجاع قوی و نظریه

 

روش  رویکرد  پذیرفته این  علمی  استانداردهای  بر  تکیه  با  می شناختی،  تلاش  یک شده،  از  تا  پایایی کند  سو 

استنتاجیافته  برای  بستری  دیگر،  سوی  از  و  کند  تضمین  را  بخش ها  در  که  آورد  فراهم  راهبردی  های  های 

 ها پرداخته خواهد شد.بعدی مقاله به تفصیل به آن 

 

 های پژوهش یافته 

های فلسفی نوین در  دهد که رابطه میان تحولات تاریخ هنر و توسعه گفتمانتحلیل منابع منتخب نشان می

تنیده و متقابل شکل گرفته است.  ای خطی و ساده نیست، بلکه در قالب چند محور درهم جهان اسلام، رابطه 

عنوان »مخزن معنا« عمل کرده و امکان بازخوانی مفاهیمی چون وحدت،  در یک سطح، تاریخ هنر اسلامی به 

سیاسی، مواجهه با  -تجلی، نظم، تناسب، و امر قدسی را فراهم آورده است. در سطحی دیگر، تحولات اجتماعی

ای بازتفسیر شود. از  های تازهاند که این مخزن معنایی در قالب های نوین، سبب شدهاستعمار، و ورود فناوری 

بررسی  متون  شدهمیان  تکرار  همه  از  بیش  اصلی  مضمون  )شده، چهار  زبان  1اند:  در  قدسی  امر  بازتعریف   )

( روایت 2معاصر،  برابر  در  فرهنگی  هویت  بازسازی   ) ( مسلط،  زیبایی3های  از  گذار  به  (  صوری  شناسی 

 ای در مرز هنر، فلسفه و تکنولوژی. رشته های میان گیری گفتمان( شکل 4شناسی وجودی و اخلاقی، و ) زیبایی

عنوان یک میراث  دهند که هنر اسلامی در دوره معاصر دیگر فقط به ها نشان می نخست، بسیاری از پژوهش 

مثابه بستری برای بازاندیشی در نسبت میان انسان، جهان و امر متعالی مورد  شود، بلکه به تزئینی مطالعه نمی 

های  توجه قرار گرفته است. در این میان، آثار مرتبط با سنت حکمی اسلامی بر این نکته تأکید دارند که فرم 

توانند مبنای  اند که می هنری مانند خوشنویسی، هندسه تزئینی و معماری مسجد، واجد نوعی منطق معنایی 

فلسفه شکل غیرتقلیلگیری  از  ای  مستقل  را  هنر  که  ادبیاتی  با  یافته  این  باشند.  وجود  و  زیبایی  درباره  گرا 

دهد که در جهان اسلام، هنر همواره با نوعی تفکر همراه بوده  فهمد فاصله دارد و نشان می شناسی میمعرفت 

است. به تعبیر دیگر، تحولات در تاریخ هنر، صرفاً تغییر سبک نیستند، بلکه تغییر در نحوه تجربه و تفسیر  

 شوند.واقعیت نیز محسوب می 

بر این نکته تمرکز دارند که هنر اسلامی در دوره معاصر نقش   از مطالعات مورد بررسی  دوم، بخش مهمی 

یکنواخت برابر  در  مقاومت  و  فرهنگی  هویت  بازسازی  در  می مهمی  ایفا  جهانی  منظر،  سازی  این  از  کند. 

پذیرند که بتوانند نسبت خود را با میراث بصری و  های فلسفی نوین در جهان اسلام تنها زمانی امکانگفتمان 

پژوهش  کنند.  بازتعریف  اسلامی  تمدن  می معنایی  نشان  پسااستعماری  گفتمان های  که  مسلط  دهند  های 
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انگیز« بازنمایی  هایی از »شرق خیالای، آثار تزئینی یا نمونه غربی، اغلب هنر اسلامی را در قالب اشیای موزه 

دانند  های انتقادی جدید، این هنر را حامل عقلانیتی بدیل و نظامی از معنا می اند؛ در حالی که بررسی کرده 

های نوین اسلامی،  کنند که فلسفه ها تأکید می تواند در برابر استعمار معرفتی ایستادگی کند. این یافته که می 

عنوان یکی از منابع اصلی بازتولید معنا در  اگر بخواهند از سطح ترجمه مفاهیم فراتر روند، باید تاریخ هنر را به 

 نظر بگیرند. 

یافته  به  سوم،  و  رفته  فراتر  »صورت«  سطح  از  زیبایی  مفهوم  جدیدتر،  آثار  در  که  دارند  آن  از  حکایت  ها 

ای  جهان« پیوند خورده است. در این رویکرد، هنر اسلامی دیگر فقط مجموعه »هستی«، »اخلاق« و »زیست

آید. این تغییر جهت،  از الگوهای دیداری نیست، بلکه راهی برای فهم نحوه حضور انسان در جهان به شمار می

نوشته به  در  نظریه ویژه  نیز  و  اسلامی  فلسفه  سنت  از  که  زیبایی هایی  معاصر  می های  بهره  گیرند،  شناسی 

کنند که در سنت اسلامی، زیبایی همواره با  خوبی قابل مشاهده است. پژوهشگران این حوزه استدلال می به 

گرایی معرفتی محسوب  حقیقت و خیر پیوند داشته و از این رو، گسستن آن از ساحت اخلاق، نوعی تقلیل 

عنوان »نسبت«  شود. نتیجه آنکه، تحولات تاریخ هنر، گفتمان فلسفی نوین را به سمت بازتعریف زیبایی به می 

 اند، نه صرفاً »ویژگی« یک شیء هنری. هدایت کرده 

طور  ای به رشتههای میان های اخیر، گفتمان های این مرور آن است که در سال ترین یافته چهارم، یکی از مهم 

تأکید کرده فزاینده  فرهنگی  و مطالعات  تکنولوژی، رسانه،  با  پیوند هنر اسلامی  بر  پژوهش ای  این  در  ها، اند. 

حوزه  بلکه  منجمد،  میراث  یک  نه  اسلامی  می هنر  معرفی  پویا  و  زنده  می ای  که  با  شود  تعامل  در  تواند 

ای تولید کند. این تحول، فلسفه اسلامی  های دیجیتال، طراحی معاصر، و فضاهای عمومی، معناهای تازه رسانه

ناگزیر می  نیز  از سطح بحث را  فراتر رود و به پرسشسازد که  انتزاعی  هایی درباره تصویر، بدن، فضا، و  های 

های مهم این مقاله آن است که تاریخ هنر اسلامی  ادراک در عصر دیجیتال پاسخ دهد. بنابراین، یکی از یافته 

 در حال عبور از مرحله بازخوانی صرفِ گذشته به مرحله »کاربرد نظری« در تولید فلسفه معاصر است.

 ها. مضامین اصلی یافته3جدول  

 مضمون اصلی  توضیح دلالت فلسفی

 بازتعریف امر قدسی  عنوان زبان معنا و تعالی بازخوانی هنر به شناسی و حکمتپیوند هنر با هستی

 بازسازی هویت فرهنگی  شناسانههای مسلط و شرق مقاومت در برابر روایت عنوان منبع عدالت معرفتی هنر به

 شناسی وجودی زیبایی گرایی به معنا، اخلاق و حضور عبور از صورت  بازتعریف زیبایی در نسبت با خیر و حقیقت 

 ای شدن هنررشته میان پیوند هنر با رسانه، تکنولوژی و مطالعات فرهنگی  توسعه فلسفه اسلامی در افق معاصر 
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 گیری مطالعات منتخب. مقایسه جهت 4جدول  

 نتیجه كلی تمركز اصلی  هاگیری پژوهشجهت 

 مثابه حامل حکمتهنر به شناختی امر قدسی و نظم هستی گرای حکمیسنت 

 مثابه ابزار مقاومت فرهنگی هنر به های غربی و استعمار معرفتی نقد بازنمایی پسااستعماری 

 مثابه مسیر بازتعریف فلسفههنر به نسبت زیبایی، اخلاق و حقیقت شناسی فلسفی زیبایی

 مثابه میدان تولید نظریه نو هنر به هنر، فناوری، هویت و رسانه ای معاصررشته میان

 

تواند از  دهند که تاریخ هنر اسلامی، در صورت بازخوانی انتقادی و معاصر، می ها نشان میدر مجموع، یافته 

های فلسفی نوین بدل شود. این  دهی به گفتمانسطح یک موضوع تاریخی فراتر رود و به منبعی برای شکل

به  چالش امر  با  که  امروز  اسلامِ  جهان  در  اهمیتی  ویژه  است،  مواجه  تکنولوژیک  و  معرفتی  هویتی،  های 

 دوچندان دارد. 

 

 گیریبحث و نتیجه 

های فلسفی نوین در جهان اسلام  این مطالعه با هدف واکاوی نسبت میان تحولات تاریخ هنر و توسعه گفتمان 

یافته  تقلیل انجام شد.  رویکردهای  تاریخ هنر اسلامی، برخلاف  داد که  نشان  را صرفاً در  گرایانه ها  آن  ای که 

»میراث  زیبایی زمره  »تزئینات  یا  منفعلانه«  طبقه داری  می شناختی«  و  بندی  زنده  تفکر«  »نظام  یک  کنند، 

 های فلسفی معاصر دارد. پردازی کارآمد است که ظرفیت بالایی برای پشتیبانی از نظریه 

بررسی جریان از  تاریخهای چهارگانه )سنتنتایج حاصل  زیبایی گرا،  فلسفی و پسااستعماری(  هنری،  شناسی 

شناسی و اخلاق است. گذار از  شناسی، هستی دهد که هنر در تمدن اسلامی، »مرزِ مشترکِ« معرفتنشان می 

از »فرم به فلسفه در جهان اسلامِ نوین، نوعی حرکت  گراییِ وجودی« است. به عبارت  گرایی« به »معناهنر 

اعم از مواجهه با مدرنیته، نقد استعمار، یا نسبت دین و    —های فلسفی معاصر در جهان اسلام  دیگر، پرسش 

»زیبایی نمی   —تکنولوژی   و  بصری«  »تجربه  به  ارجاع  بدون  پاسختوانند  به  اسلامی،  اصیل«  های شناسیِ 

میان پیوندِ  این  یابند.  دست  سال رشته متقنی  در  که  نشانای،  گرفته،  شدت  اخیر  که  های  است  آن  دهنده 

فیلسوفانِ مسلمان در حال بازگشت به این باورند که »هنر« تنها ظرفِ انتقالِ فکر نیست، بلکه »خودِ فکر«  

 است که در قالبِ خط، رنگ، هندسه و فضا تجلی یافته است.
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»گفتمان و  آکادمیک«  هنریِ  »تولیدات  میانِ  شد، گسستِ  شناسایی  پژوهش  این  در  که  اصلی  های  چالشِ 

به  نه  را  هنر  که  داریم  پارادایمی  به  نیاز  این گسست،  از  عبور  برای  است.  دانشگاهی«  امرِ  فلسفیِ  مثابه یک 

موزه  یا  به انتزاعی  بلکه  چنان ای،  بپذیرد.  دینی  و  ملی  هویت  بازسازیِ  در  عملیاتی«  »عنصرِ  یک  که  مثابه 

ابزاریِ  یافته  عقلانیت  برخلاف  که  عقلانیتی  است؛  بدیل«  »عقلانیتِ  نوعی  واجد  اسلامی  هنر  داد،  نشان  ها 

 مدرن، نه بر »تسلط بر طبیعت«، بلکه بر »هماهنگی با امر قدسی« استوار است.

می  نهایت،  ترجمه در  »فلسفهِ  از  حرکت  برای  لازم  فکریِ  سوختِ  هنر،  تاریخ  که  گرفت  نتیجه  به  توان  ای« 

 های فلسفی نوین، ضروری است که: کند. برای توسعه گفتمان »فلسفهِ بومی« در جهان اسلام را تأمین می 

های بصری به یکی از ارکانِ دروسِ فلسفه و علوم انسانی در جهان اسلام تبدیل  . بازخوانیِ انتقادیِ سنت1

 شود.

میان 2 زیبایی ایرشته.  میانِ  پیوندِ  اولویتِ  با  علوم،  کارِ  سازیِ  دستور  در  )اخلاق(،  عملی  حکمتِ  و  شناسی 

 نهادهای پژوهشی قرار گیرد. 

شناسیِ های غربی، بر اساسِ اصولِ بنیادینِ زیبایی جای تقلید از مدلای و تکنولوژیک، به های رسانه . ظرفیت 3

 های هویتی« منجر شود. اسلامی بازتعریف شوند تا به تولیدِ »فناوری 

های بعدی، تمرکزِ مطالعاتِ فلسفی از »متونِ صرفاً مکتوب« به سمتِ  دهد که در گام این مقاله پیشنهاد می 

»خوانشِ متونِ بصری« تغییر یابد. این چرخشِ پارادایمی، شرطِ لازم برای خروج از انفعالِ تمدنی و دستیابی  

به نوعی مدرنیته است که در آن، »زیبایی« و »حقیقت« همچنان پیوندی ناگسستنی دارند. تاریخ هنر، در  

 نمایی برای ترسیمِ مسیرِ آینده در جهان اسلام است.انداز، نه یک نقشه از گذشته، که قطب این چشم
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